
برگ پاییزی ...

فصل پاییز رسیده بود وهوا سرد شده بودوباد زوزه می کشیدوبرگ های درختان را از درخت می کند وبا خودش هر جا که دلش می خواست می برد وپرندگان نیز از ترس باد وسرما به لانه های خود پناه برده بودند، اگر چه کلاغ ها همچنان در پهنه ی آسمان قار وقار می کردند وباد بیشتر می وزید وبرگ های بیشتری را از درختان جدا می کردو زیر پای عابران یا آن دورتر ها می برد اما در این میان برگی بر بالای درختی تنها مانده بود که دلش نمی خواست به این زودی ها بیفتد وزیر پای عابران له شود یا اینکه آواره گردد ومحکم خود را به شاخه چسبانده بود که یکدفعه باد تند وسردی وزید واو را که آخرین برگ آن درخت بود با خود برد اما در راه این برگ پاییزی دعا می کرد واز خدا میخواست که او را از دست باد نجات دهد وزیر پای عابران نیفتد تا له نگرددویا باد او را به جاهای خیلی دور نبرد ،در همین لحظه ها بود که باد آرام تر شد وبرگ داستان ما بر درختی فرود آمد وبر فراز  لانه ی پرنده ای قرار گرفت وخود را بر آن محکم چسباند ودر آن لحظه پرنده و جوجه هایش نیز خیلی خوشحال شدند که لانه ی آنها سقفی پیدا کرد وبرگ پاییزی نیز شادمان شد که دیگر مجبور نیست زیر پای عابران له شود یا باد او را با خود به جاهای دور دست عجیب وغریب ببرد بلکه در بالای درخت سقف لانه ی پرنده میشود وارزش بسیاری پیدا می کند وبه همین خاطر از خدا ی مهربان خود تشکر کرد.                                                 
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